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     چكيده

فـصل   ديـده و حـل و     يـاي حقـوق بـزه      الگوي جديدي در عدالت كيفري است كه بـر اح          ،»عدالت ترميمي «

و نيز بزهكار از طريق مذاكره و       ) محلي(ديده و جامعه    مسائل ناشي از ارتكاب بزه با مشاركت فعال بزه        

هـاي مهـم و      نيز از برنامـه    "البيناصلاح ذات ". ترميم خسارات و ايجاد صلح و آشتي تأكيد و تكيه دارد          

ه بـا مـشاركت آحـاد جامعـه اسـلامي و شـركت فعـال و                 مؤكّد اسلام در موارد نزاع و اختلاف است ك ـ        

گيرد و در پي ايجاد صلح و آشتي و دوستي بين طرفهـاي اخـتلاف               آزادانه طرفهاي اختلاف صورت مي    

و » البـين اصـلاح ذات  «ايـن مقالـه ضـمن بررسـي         .  ه اسـت   شـد  از طريق ترميم و جبران خسارات وارد      

اصـلاح  « در پرتـو     »عـدالت ترميمـي   «بـر آن و اجـراي        »عـدالت ترميمـي   «ويژگيهاي آن به امكان تطبيق      

  .پردازد مي»البينذات

  

  ديده، مذاكره، ترميمالبين، عدالت ترميمي، بزهاصلاح ذات :هاكليدواژه

  

 مقدمه-1

مـدي هـر دو     آشـدن ناكار    و آشكار  )كلاسيك(متعارف   وارد به عدالت كيفري      ياهدر پي ايراد  
د كـه بـه     ش ـي مطـرح    يه، الگوي جديدي در سياست جنا      يعني سزادهنده و بازپروران    ،شكل آن 

اين قسم از عدالت كيفري نظر و توجه خـود را از بـزه و               . موسوم شده است  » الت ترميمي عد«
. ده است كرديده و جبران انواع خسارتهاي وارد بر او معطوف          بزهكار به بزه   و بزهكار به بزه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ديـده ضـربه    رتكاب بزه در درجـه اول بـه بـزه         اهميت اين ديدگاه در اين است كه اعتقاد دارد ا         
 مادي، معنوي، رواني    هاي جبران خسارت  ،آورد و آنچه در درجة اول اهميت قرار دارد        وارد مي 

از طرف ديگر، اين ديدگاه معتقد است حل و فصل اختلافهـاي            . ه بر او است    شد و عاطفي وارد  
-به قدرت حاكم و دولت بلكه        وسيله بهناشي از ارتكاب بزه و آشتي بين طرفهاي ذينفع نيز نه            

گـري، مـذاكره،    ديده و بزهكار در چارچوب ميـانجي       جامعه محلي و با حضور فعال بزه       وسيله
شـوند، بايـد     محـسوب مـي    »عـدالت ترميمـي    «كه ساز و كارهاي مختلف    ... مصالحه، نشست و  

 عبارتند از   »يميعدالت ترم « طرفهاي   ،»عدالت ترميمي «از نظر طرفداران ديدگاه     . صورت پذيرد 
 ارتكـاب بـزه را نقـض قـوانين و           »عـدالت ترميمـي   «الگـوي   . ديده، بزهكار و جامعـه محلـي      بزه

اخـتلاف و تعـارض در   پندارد بلكه آن را به عنوان يـك         مقررات رسمي و مخالفت با دولت نمي      
  .ندكروابط اشخاص قلمداد مي

ي و حـل و قـضازدايي و        ن قضايي كـشور بـه مباحـث كيفرزداي ـ        ولاؤبا توجه به اقبال مس    
اهتمام به پيشبرد حقوق شهروندي و نيز با عنايت به اصل چهـارم قـانون اساسـي جمهـوري                   
اسلامي ايران مبني بر لزوم اسلامي بودن قـوانين و مقـررات كـشور و بـا نگـاهي بـه الگـوي                       

در توانـد كاربردهـايي      كه اين الگو مي    شوداستنباط مي  و ساز و كارهاي آن       »عدالت ترميمي «
ديده و تـرميم    هاي دين مقدس اسلام از يك طرف بزه        زيرا در آموزه   ؛حقوق ايران داشته باشد   

ه به او محور و هدف است و از طرف ديگر، هم ادله نقلي و هـم                  شد  وارد هايو جبران خسارت  
به عبارت ديگر، عـلاوه بـر       . زدايي تأكيد دارند  ادله عقلي بر ترميم و جبران خسارت و خسارت        

، مفهـوم آن نيـز مـورد توجـه اسـت كـه بايـد محـدوده و                   »عـدالت ترميمـي   «هـاي   لوهوجود ج 
  .دشوراهكارهاي آن مطالعه 

البـين، توصـيه بـه      وجود مفاهيم و نهادهايي همچون رجوع به قاضي تحكـيم، اصـلاح ذات            
، هـدر نـشدن خـون مـسلمان، پرداخـت ديـه از              ديـده گذشت از مجازات، پرداخت ديـه بـه بـزه         

عـدالت  «نـشانگر وجـود رويكـرد        ...النـاس و  مان عاقله، تسهيلات براي اثبات حق     المال، ض بيت
  .هاي دين مقدس اسلام استديده محوري در آموزه و به نوعي بزه»ترميمي

، مبـاني و خاسـتگاه آن و نيـز جايگـاه آن در حقـوق ايـران در                   »عدالت ترميمـي  «در مورد   
 اما از جهت مبـاني دينـي و         ،حرير درآمده است  نامه و كتاب به رشته ت     مجموع چند مقاله، پايان   

  .هاي ديني، پژوهش مستقلي انجام نشده استگستره آن در آموزه
هاي مهم و مؤكد در دين اسـلام در مقابلـه بـا اختلافهـاي حقـوقي از جملـه                    يكي از برنامه  
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آيات  است و در     »البيناصلاح ذات  «-كه فراتر از يك دستور اخلاقي است         - اختلافهاي كيفري 
كه نـشان از اهتمـام ديـن مقـدس اسـلام بـه ايـن            و روايات متعددي به آن پرداخته شده است       

 زيرا داراي آثار فردي و اجتمـاعي مفيـدي بـراي طـرفين اخـتلاف و جامعـه                   ؛برنامه مهم است  
  .است
 262در مـاده  .  در برخي قوانين قبل و بعد از انقلاب مطـرح شـده اسـت   »البيناصلاح ذات «

 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي  195 دادرسي كيفري سابق و نيز در ماده  قانون آيين 
هـاي   طـرف  م قابـل گذشـت    يكه در جرا  است  و انقلاب در امور كيفري، از دادگاه خواسته شده          

دادن ند كه موفق به آشتي    كدعواي كيفري را آشتي دهد و در صورتي مبادرت به صدور رأي             
اصـلاح  «ف ايـن شـوراها   يشوراهاي حـل اخـتلاف، يكـي از وظـا       همچنين با ايجاد    . دشوآنان ن 

  . هاي اختلاف است و ايجاد صلح و سازش بين طرف»البينذات
توان عـدالت   البين مي آيا با ساز و كار اصلاح ذات      «سؤال اصلي مقاله عبارت است از اينكه        

رتـو اصـلاح    عـدالت ترميمـي در پ     «: و فرضيه آن چنـين اسـت      » ترميمي را اعمال و اجرا كرد؟     
  . »البين قابل اجرا و اعمال استذات

 بيـان و سـپس بـه        »عـدالت ترميمـي   « الگـوي    باره ابتدا به اختصار مطالبي در     مقالهدر اين   
 پرداخته خواهد شـد و پـس از آن          »البيناصلاح ذات «بررسي برخي آيات و روايات مربوط به        

  كه آيـا در پرتـو      شودخته مي پردا  و پاسخ به اين سؤال     »البيناصلاح ذات «به رويكرد ترميمي    
توانـد قابـل اجـرا و اِعمـال باشـد و در انتهـا از بحـث                   مي »عدالت ترميمي « ،»البيناصلاح ذات «

  .دش دگيري خواهنتيجه
  

  عدالت ترميمي -1

د، ضمن توجـه    شمدي عدالت كيفري كلاسيك مطرح      آدر الگوي عدالت ترميمي، كه در پي ناكار       
انـد و درگيـر در      ثر شده أمه كساني كه به نحوي از ارتكاب بزه مت         يعني ه  ،به همه طرفهاي بزه   

ديده و وابستگان او و بزهكـار و وابـستگان او و جامعـه محلـي، تـرميم                  آن هستند، شامل بزه   
خـلاف رويكـرد    بـر .  اسـت  توجـه  ناشي از ارتكاب بزه و اعاده وضع سابق مـورد            هايخسارت

كند و در واقع دولت يك      قلمداد مي ) حاكميت(لت  عدالت كيفري سنتي كه بزه را رفتاري عليه دو        
د؛ از نظر رويكرد عـدالت ترميمـي وقـوع بـزه موجـب نـوعي                شوديده رسمي محسوب مي   بزه

  .]314، ص 2؛ 40، ص1[ شودگسستگي و اختلال در روابط افراد جامعه مي
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  شخص ديگر و اختلاف     وسيله بهجرم به عنوان نقض حقوق يك شخص        «به تعبير ديگر    
 مادي، معنـوي، روانـي و عـاطفي         هايكه آثار نامطلوب و خسارت    « »شودبين آنها تعريف مي   

 ديده بلكه جامعة محلي و علقه و روابط اجتماعي محلي و حتي خـود بزهكارـ ـ              آن نه فقط بزه   
 ،3[» دكن ــ كل جامعه را متأثر و متـضرر مـي         و تنها در صورتي كه جرم از نوع شديد باشد           

  اين عدالت نوعي بازگشت به گذشـته         ،از ديد طرفداران عدالت ترميمي     .]22ص ،4؛  71ص  
تنهـا در   «شده و   و دوران قبل است و در طول تاريخِ بشر همواره عدالت ترميمي اجرا مي             

 كه دولت مسأله حل اختلافات ميان مردم را ه استدوران اخير و در حكومتهاي جديد بود   
عدالت ترميمي الگـوي غالـب و شـايع    ... ادره كرد وديدگان و بزهكاران مص از اجتماع، بزه  

، مقدمـه  1 [»اجراي عدالت در امور كيفري در بيشترين مـدت از زنـدگي بـشر بـوده اسـت                
  .]8مترجم، ص 

ديده  شامل بزه  ،اندعدالت ترميمي همه طرفهاي مرتبط با بزه كه از ارتكاب آن متأثر شده            
، 2[دهد   رسيدگي به بزه مشاركت مي     فرايندر  و بزهكار و وابستگان آنها و جامعه محلي را د         

عــدالت ترميمــي رويكــردي نــسبت بــه جــرم اســت كــه در آن « در واقــع .]72، ص3 ؛218ص 
 به طوري كه خود طرفهاي درگير در جرم         ؛محوريت، حل و فصل اختلاف ناشي از جرم است        

رد عـدالت   رويك ـدر  ]. 93، ص 5[» دهدو نيز جامعه محلي را جهت حل و فصل آن مشاركت مي           
مستقيم از ارتكـاب بـزه متـأثر شـده          طور  بهترميمي مراد از بزه ديده نه تنها كسي است كه           

از ايـن جهـت     . شـود بلكه اعضاي خانواده او و اعضاي جامعـه محلـي او را نيـز شـامل مـي                 
، ص  2[ ندكديده ثانويه يا غيرمستقيم تقسيم مي     ديده اوليه يا مستقيم و بزه     ديده را به بزه   بزه

 عـدالت ترميمـي     »كنـشگران «فها يا اركان يا ذينفعان و به تعبير رساتر           بر اين اساس طر    .]244
               ). و در مواقعي كل جامعه(ديده، بزهكار و جامعه محلي عبارتند از بزه

كننـد   افرادي كه دريك مكـان مـشخص زنـدگي مـي           منظور از جامعه محلي عبارت است از      
واسطه مصلحت مشترك با هـم پيونـد و رابطـه           ه گروهي از افراد كه ب     مانند محله يا شهرك يا    

بـه تعبيـري    .  يا خويشان يا همسايگان يـا دوسـتان يـا همكـاران            دارند، مانند اعضاي خانواده   
انـد يـا بـه نحـوي     مستقيم از ارتكاب بزه دچار اختلال شدهمستقيم يا غيرطور  بهاشخاصي كه   

  .]22، ص4؛ 319 – 318 ص، ص2[ده است كرير ارتكاب بزه آنان را متأثر يا درگ
ديده و نقش او در جريان رسيدگي بـه او ايـن            الگوي عدالت ترميمي با بازگرداندن حق بزه      

 گفتگو ماجراي صـدمات وارد برخـود        هايههاي ترميمي و جلس   دهد كه در برنامه   امكان را مي  
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طـور  و به كند  ب بزه را بيان      دردهاي روحي و جسمي حاصل از ارتكا       ، رنجها ،را بازگو و آلام   
ن ااش را بـراي بزهكـار و حاضـر        اش و نيز احساسات و ديدگاه دروني      ديدگيكلي داستان بزه  

ديـدگي خـود، نـوعي تـسكين        ديده از طريق همين مرور و بيان مجدد واقعة بزه         بزه. شرح دهد 
فتگو از عوامـل و      گ هايهديده با حضور در جلس    بعلاوه بزه . شود و تخليه رواني مي    پيدا كرده 

د و در جهت يـافتن راه حلـي         شو ندامت و پشيماني وي آگاه مي      ،انگيزة بزهكار در ارتكاب بزه    
  .دكنبراي رفع اختلاف به طور فعال مشاركت مي

هـاي ترميمـي و مطلـع شـدن از          الگوي عـدالت ترميمـي بزهكـار را بـه شـركت در برنامـه              
نـد و   كليت در برابر آن صدمات تشويق مـي       وده و قبول مسؤ   شصدماتي كه به بزه ديده وارد       

بزهكار در جهت رفع اختلاف و تصحيح رفتار خـود بـا قبـول تعهـداتي ماننـد تـرميم، جبـران                      
 هـاي عـدالت ترميمـي     در جريـان برنامـه    . كنـد اقـدام مـي     يا انجام خدمات اجتماعي    هايخسارت

ديده و وابـستگان    ه بزه  مادي و رواني و عاطفي كه ب       هايبزهكار از نتايج رفتار خود و خسارت      
 كه داوطلبانه در جهت ترميم و رفـع آنهـا           كندا مي دپيشود و فرصتي     آگاه مي  اند،دهكراو وارد   
و با پذيرش مسؤليتهاي خود و درك ميزان تقصير و خطاي خـويش و اقـدام در                اند  كهمكاري  

بـا   خـود شرمـسار و پـشيمان شـده و            عمـل  بره   شد  وارد هايجهت ترميم و جبران خسارت    
نتيجـه از ارتكـاب مجـدد بـزه          در ،گرددشود و به آغوش جامعه بازمي     جامعه بازسازگار مي  

.  دارد وجـه هاي عدالت ترميمي به پيشگيري از تكرار بزه نيز ت          يعني برنامه  ؛ندكخودداري مي 
شده براي بزهكار از باب تلاقي و مكافات نيست          داشت كه تعهدات و اقدامات تعيين      دقتبايد  

. انـد ميم و اصلاح روابط بين افراد و جامعه محلي است كه از ارتكاب بزه متأثر شـده                بلكه تر 
هاي عدالت ترميمي بـراي همـه طرفهـاي درگيـر و متـأثر از               گونه كه شركت در برنامه    همان

گونه ارتكاب بزه اختياري و داوطلبانه است، توافقات انجام شده نيز بايد ارادي بوده و از هر               
در اين صورت است كه طرفهاي بزه بـا يكـديگر مـصالحه و              . تي دور باشد  تحميل و نارضاي  

ده و بـا اجـراي توافقـات صـورت گرفتـه وضـع بـه حالـت قبـل از ارتكـاب جـرم                         كـر آشتي  
 تـرميم   ،گردد و اختلالي كه با وقوع جرم در روابط افراد جامعه محلي ايجاد شده بـود               برمي

 كنـد پيـدا مـي    بزهكار و جامعه ترميم و بهبود        ديده،ديده بين بزه   يعني روابط آسيب   ؛شودمي
  :الگوي عدالت ترميمي  بر سه اصل اساسي و كلي مبتني است ].93، ص2[

 وسـيله  بـه  بزه، تعدي و تجاوز به افراد و روابط ميان آنها و نقض حقـوق شـخص                - الف
، 6؛  39، ص   1[د  شـو شخص ديگر است و به هر حال  تجاوز  به دولت و حكومت تلقـي نمـي                 
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  ].5، ص 7؛ 68 - 65 صص
 ناشي از ارتكاب بـزه، بـويژه        هايخسارتالگوي عدالت ترميمي بر ترميم و جبران         - ب

 حالت  ديده و نيز اعاده وضع، البته تا آنجا كه ممكن است، به           ه بر بزه  شد  وارد هايخسارت
منظور نيل بـه توافـق و        قبل از وقوع بزه و بر حل و فصل مسائل ناشي از ارتكاب بزه به              

، ص   8؛  96 – 93 ص، ص ـ  5؛  39، ص   1 [تي و پيشگيري از زيانهاي بيشتر تأكيـد دارد        آش
  . ]22ـ20 ص، ص9؛ 38

ديده و بزهكار و جامعه محلي در        درگير و متأثر از ارتكاب بزه، شامل بزه         همه افراد  - ج
. ارائه واكنش به بزه و حل و فصل مسائل ناشي از ارتكاب آن بايد مـشاركت داشـته باشـند                   

ديـده و بزهكـار     مشاركت بايد اختياري و داوطلبانـه و بـا حـضور و شـركت فعـال بـزه                 اين  
  .]17، ص 10؛ 37، ص  8؛ 93ص ، 5 ؛72، ص3؛ 63 ،42 ص، ص1 [صورت پذيرد

 و گـروه ديگـر      »خـواه نـاب « گروهـي    ؛دارنـد طرفداران عدالت ترميمي دو رويكرد عمـده        
 آن ملاحظـه  فراينـد ميمـي را در قالـب     عـدالت تر   »خـواه نـاب « رويكرد   . هستند »خواهبيشينه«

خواهــان از نظــر نــاب. دانــد عــدالت ترميمــي را مهمتــر از نتيجــه آن مــي فراينــدكنــد و مــي
 نفس جريان   ،مهم است و بايد روي آن تأكيد شود       » عدالت ترميمي «محور آنچه كه در     فرايند
ش اصلي در حـل و      قن است كه در آنها      »عدالت ترميمي «هاي  ها و جلوه   شيوه ، مذاكره ،گفتگو

 در مقابل رويكرد  . شودبزهكار و جامعه محلي واگذار مي     ،  ديدهفصل اختلافات كيفري به بزه    
بـر  . عدالت ترميمـي تأكيـد دارد      فرايندو بر نتيجه حاصل از      محور است    نتيجه »خواهبيشينه«

 ناشـي   هاياساس اين رويكرد هدف عدالت ترميمي تلاش براي تضمين جبران انواع خـسارت            
 در درجه اول اهميت قرار      هايصلح و سازش و ترميم و جبران خسارت       . از ارتكاب بزه است   

، 4 [دگيرن ـمـي هاي عدالت ترميمي در درجه بعدي اهميت قرار         ها و جلوه   شيوه ،دارد و آيينها  
  .]43ـ42 ص ص ،8؛ 9- 6، ص7؛ 27ـ26 صص

  

  البين در اسلام اصلاح ذات- 3

 به معناي نيـك گرديـدن،       »صلح« است و    »صلح«افعال از ريشه    مزيد در باب     مصدر ثلاثي  »اصلاح«
آشتي، سازش، آرامش، امنيت، آسودگي، عدم تباهي و فساد، برطرف شدن فساد و تبـاهي، نبـودن                 

 در  »اصـلاح « و   ]817، ص   2، ج   13؛  284، ص   12؛  432، ص   11[اختلاف و بيزاري بين مردم است       
اني، بهبودي، برطـرف كـردن فـساد و تبـاهي،           معاني احسان و نيكي كردن، نيكو كردن، آباد       
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 ص، ص ـ 2، ج 13؛  32ص،  11[ است   كار رفته بهسازش دادن، ايجاد صلح كردن و آشتي دادن         
آشتي دادن  ،  ، واژه اصلاح به معناي سازش دادن      "البيناصلاح ذات "در عبارت   ]. 818 -  817

  .و برطرف كردن فساد و تباهي به كار برده شده است
 به معناي نيكو كردن حالت فاسد و رابطه بدي كه بين اشخاص يـا گروههـا                 البيناصلاح ذات 

به تعبيري   .]6، ص   9، ج   14[دن تيرگيِ روابط ايجاد شده  بين آنها است          كرپديد آمده و برطرف     
ميان بردن عوامل و اسـباب تفرقـه و   تقويت و تحكيم  پيوندها و از      ،  اصلاحِ اساس ارتباطات  «

  ]. 83، ص 15[» نفاق است
 در معارف اسـلامي بـه معنـاي زدودن اخـتلاف و نـزاع بـين        »البيناصلاح ذات «در واقع   

 در آيـات و     كهآشتي دادن آنها و ايجاد صلح و سازش و دوستي بين آنها است              ،  افراد مردم 
در ادامـه ابتـدا تعـدادي از آيـات          . روايات متعددي به آن پرداخته و بر آن تأكيد شـده اسـت            

 بررسي و سپس به بررسـي برخـي از روايـات در ايـن مـورد                 »البيناصلاح ذات «مربوط به   
  .شودپرداخته مي

  
   آيات قرآن كريمالبين در  اصلاح ذات- 1- 3

خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد بـه دفعـات مـسلمانان را بـه اصـلاح بـين مـردم امـر                        
و صلح را برتر    فرموده و آنها را در اختلافات بين خود توصيه و سفارش به مصالحه كرده               

در واقع خداوند متعال هم به اصلاح و ايجاد سازش به مسلمانان            . ده است كرو بهتر معرفي    
امر كرده است و هم طرفين اختلاف و منازعه را به سازش و مـصالحه توصـيه و سـفارش                    

  .نموده است
  
    اصلاح و ايجاد سازش -3-1-1

اصـلاح  دسـتور بـه      صراحتبه  واي الهي    سوره انفال همراه دستور به تق      1قرآن كريم در آيه     
خداوند بپرهيزيد و اختلافات بين خودتان را اصـلاح         ) مخالفت دستور (از   ...«: دهدميالبين  ذات

  .»و آشتي دهيد
نحـوه تقـسيم    اي كه بين بعـضي از مـسلمانان دربـاره           اين آيه در مورد اختلاف و مشاجره      

م يدر ابتـدا حكـم  مالكيـت غنـا         . زل شـده اسـت     نا ،پيش آمده بود  ) پس از جنگ بدر   (م جنگي   يغنا
 عنـوان م جنگي از آنِ خداوند تعالي و پيامبر صلي االله عليه وآلـه و سـلمّ                 يجنگي بيان شده و غنا    
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 كه تقواي الهي پيشه كنند و بين خود صلح و           است در ادامه به مسلمانان دستور داده        .شده است 
ور كلي است و اختصاصي به اختلافات در مورد         ناگفته پيدا است كه اين دست     . نندكآشتي برقرار   

از مسلمانان اختلاف ) يا بيشتر(م جنگي ندارد و در هر موضوعي كه بين دو نفر يا دو دسته يغنا
ن ابـين مفـسر   . ننـد كو نزاع پيش آيد، بر مسلمانان است كه بـين آنهـا صـلح و دوسـتي برقـرار                    

اعث تخصيص حكم كلي نـازل شـده        مورد نزول آيه ب   ( »ان المورد لايخصص  « معروف است كه  
  ). ]8، ص 9، ج 14[ گردددر آن مورد نمي

 مـشاجره و    ، نـزاع  ،بنابراين طبق دستور الهي هر گاه بين دو يا چند نفر مـسلمان اخـتلاف              
گيرنـد كـه در ايـن حالـت تقـوا بـه دوري از نـزاع و                  خصومتي پيش آيد، اولاً بايـد تقـوا پـيش         

ده و بـين  كـر سلمانان بايد در رفع اختلافات آنها كوشـش    خصومت و تفرقه است؛ ثانياً ديگر م      
  . نندكآنها را اصلاح 

در جاي ديگر خداوند تعالي در صورتي كه كار دو گروه از مؤمنان به نزاع و جنگ كشيده           
هر گاه دو گروه از مؤمنان با هـم         «: دهد فرمان و دستور به آشتي دادن آن دو گروه مي          ،شود

 9آيـه    (»يدي آن دو را با هم آشتي دهيد و بين آن دو صلح برقرار نما              ،به نزاع و جنگ بپردازند    
  ).سوره حجرات

گيرد و بر مي اين حكم اختصاص به كارزار و جنگ ندارد و موارد غيرجنگي را نيز در         
بنابراين در مواقعي كه اختلاف هنوز منجـر بـه          . شودشامل هر نوع درگيري و منازعه مي      

 مشاجره و بگومگو است و در واقع به سوي جنگ و نزاع             جنگ و درگيري نشده و در حد      
ن أش ـ.  و صـلح و آشـتي برقـرار كـرد          كـرد شود، بايد بين اين دو گروه اصلاح        كشيده مي 

نزول اين آيه مربوط به مشاجره لفظي و درگيري با چوب و كفش و دست بين دو دسـته                   
 ،16 [ده فوق نازل ش ـ   از مسلمانان بوده و به مرحله جنگ و خونريزي نرسيده بوده كه آي            

  ].220، ص 9ج 
 تمايـل بـه صـلح و        ،دادن در صورتي است كه دو طـرف نـزاع         بديهي است اصلاح و آشتي    

اما اگر يكي از دو گروه خواهان صلح و آشتي نباشد و بر گـروه ديگـري                 . آشتي داشته باشند  
وز گرفتـه   اي نيست جز اينكه جلوي ظلم و تجاوز گروه متجـا          ند، در اين صورت چاره    كتجاوز  

اگر يكي از آن دو گروه به گروه ديگر تجاوز          «: فرمايدست كه قرآن كريم مي     ا شود و در اينجا   
  ). سوره حجرات9آيه  (»يد تا به فرمان الهي بازگرددينمود با گروه متجاوز نبرد نما

د و زمينه   شدر اين صورت اگر گروه متجاوز به فرمان الهي بازگشت و تسليم حكم خدا               
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ايـن اصـلاح و     . تي ايجاد شد، باز بايد بـين ايـن دو صـلح و آشـتي برقـرار كـرد                  صلح و آش  
 يعنـي اگـر در ايـن نـزاع و           ؛برقراري صلح و آشتي بايـد روي مـوازين عـدل و عـدالت باشـد               

  شـده  كه منشأ درگيـري و نـزاع       درگيري هرگونه حقي از دو گروه پايمال يا خوني ريخته شد          
]. 315ص  ،18، ج 14[صلاح عادلانه و از روي عدالت باشـد  د تا ا شو بايد جبران و اصلاح      ،باشد

 ؛) سوره حجـرات   9آيه  (» فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان االله يحب المقسطين          «
يعني اصلاح و ايجاد صلح و آشتي بايد در سايه عدالت و بازگردانـدن حـق هـر كـس بـه او                       

قرآن كـريم در ادامـه      . ه، باشد  شد واردصورت گيرد و همراه با جبران و ترميم خسارتهاي          
 »مؤمنان برادر يكديگرند، پس بين دو بـرادر خـود صـلح و آشـتي برقـرار كنيـد        «: فرمايدمي

  ). سوره حجرات10آيه(
نـد و   كقرآن كريم با اين حكم كلي، فلسفه اصلاح بين دو گـروه متخاصـم را بيـان مـي                  

ي كه دو فرد يا دو دسته از مؤمنان بر سر           صورتمؤمنان همه برادر يكديگرند و در     فرمايد  مي
هر چيزي با هم اختلاف پيدا كردند، از يك طرف اين دو با هم برادر هستند و از طـرف ديگـر،                      

در جامعه اسلامي بايد  همه خود را با هم برادر بدانند، چـه آنـاني                . شما هم برادر آنها هستيد    
ادر به حل اختلافات آنان و ايجـاد صـلح و          كه با هم اختلاف دارند و چه ديگران و افرادي كه ق           

دهنـدگان بايـد از جانبـداري و عـدم رعايـت            مصلح و آشـتي   افراد  البته  . آشتي بين آنها هستند   
  .ندشونند تا مشمول رحمت الهي كعدالت پرهيز كنند و تقواي الهي را پيشه 

ه عليـه  بنابراين اصلاح عادلانه و از روي عدالت در تعديات و تجـاوزات اشـخاص جامع ـ         
بـه او بـاز پـس داده        ) ديدهبزه(ديده  به اين است كه حق ستم     ) يعني در امور كيفري   (ديگر  يك

 البـين اصـلاح ذات   فراينـد بر اين اساس در     . دشو بر او جبران      شده  وارد هايخسارتشود و   
- به. ندكرا ترميم و جبران     ) ديدهبزه(ديده  ه بر ستم   شد بايد خسارات وارد  ) بزهكار(متجاوز  

بايد جبـران   است  ايجاد شده   ) ارتكاب بزه (ور كلي هر گونه خسارتي كه از تجاوز و تعدي           ط
  . دشوو ترميم 

از چنان اهميتي در قرآن كريم برخوردار است كه در چندين مورد            البين  اصلاح ذات له  أمس
عبارتي دليـل    ده و به  شقضيه اصلاح و لزوم آشتي دادن افراد باعث تغيير حكم بعضي اعمال             

در آن   البـين اصلاح ذات بر دليل حرمت آن اعمال حكومت  دارد  و حكم            البين  اصلاح ذات زوم  ل
  .كندتغيير ميگيرد و حكم آن عمل موارد بر حكم حرمت آن اعمال پيشي مي

سو نجوا را از ناحيه     قرآن كريم در مورد نجوا و سخنان درگوشي در حضور جمع، از يك            
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فرمايـد در بـسياري از      و از سـوي ديگـر مـي       ) ره مجادلـه   سـو  10آيه  ( ندكشيطان معرفي مي  
 در عين حال اگـر نجـوا در كـار           .) سوره نسا  114آيه  ( سخنان درگوشي خير و سودي نيست     

يا انجـام كـار     ) صدقه( و براي توصيه به كمك ديگران     )  سوره مجادله  9آيه  (نيك و تقوا باشد     
نـد، پـاداش   كاونـد تعـالي چنـين    نيك يا اصلاح بين مردم باشد و كسي در جهت خـشنودي خد   

بنابراين در صورتي كـه نجـوا       ).  سوره نساء  114آيه  ( بزرگي نزد خداوند متعال خواهد داشت     
الهـي  سـت و پـاداش      ا نه تنها ممنوع نيست بلكـه ممـدوح نيـز            ،باشدالبين  اصلاح ذات در جهت   

امر به معـروف     و در كنار     وا تق ،افزون بر اين اصلاح بين مردم از مصاديق كار نيك         . دارد

  . و صدقه قرار گرفته است

در ايـن    .) سـوره بقـره    181آيـه   (كنـد   قرآن كريم تبديل و تغييـر وصـيت را گنـاه مـي            

ده و برخي از بازماندگان را بدون دليل بـر          كركننده عدالت را رعايت ن     اگر وصيت  صورت

 و  نـد و وصـيت او موجـب اخـتلاف، كينـه           كديگران برتري دهد يا وصيت به امور خلاف         

 ت تغيير وصيت در جهت اصلاح بين بازماندگان       حالد، در اين    شودشمني بين بازماندگان    

ز اسـت و ايـن تبـديل    يجا) اعم از كساني كه براي آنها وصيت شده و ورثه وصيت كننده     (

بنـابراين تغييـر و تبـديل وصـيتِ         ).  سوره بقره  182آيه  (شود   گناه محسوب نمي   ،وصيت

شود و گناه آن    ز مي يالبين جا  در راستاي اصلاح ذات    )ي است كه گناه بزرگ  (وصيت كننده   

  . شودبرداشته مي

 سوره  225آيه  ( وفاي به قسم لازم و شكستن آن حرام و موجب مؤاخذه بر آن است             

قـرآن  . دشوشكستن قسم روا و در مواقعي لازم مي       البين  اصلاح ذات ، لكن در جهت     )بقره

 تقـوا و  ،گندهاي خود قـرار ندهيـد تـا از كـار نيـك       خداوند را وسيله سو   «: فرمايدكريم مي 

 يعني سوگند به نام خداوند تبـارك و         ؛) سوره بقره  224آيه   (»اصلاح ميان مردم بازبمانيد   

در توضيح اين آيـه از      . البين قرار ندهيد  تعالي را مانع انجام كار نيك و تقوا و اصلاح ذات          

 اصلاح بـين دو نفـر خوانـده شـدي،           اگر براي  «امام صادق عليه السلام نقل شده است كه       

 در ايـن آيـه نيـز اصـلاح          .]6، ح   210، ص   2، ج 17 [»ام كه اين كار را نكنم     نگو قسم خورده  

  .در رديف كار نيك و تقوا قرار گرفته است البينذات

دادن بـين مـردم از نظـر قـرآن كـريم اهميـت              و سازش البين  اصلاح ذات   ترتيب ينه ا ب

رود و مـسلمانان بايـد در جهـت رفـع           شـمار مـي   ي مهم اسلام به   ها از برنامه  ،بسيار دارد 

  . نندكمنازعه و اختلاف برادران ديني خود تلاش كرده و بين آنان آشتي برقرار 
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 يعنـي در    ؛نـد كاين در مواردي كه شخصي بـه شـخص ديگـري تعـدي و تجـاوز مـي                 بنابر
 يعنـي   متجـاوز،  و   ديـده ي بزه ديده، يعن ستماختلافات كيفري، افراد جامعه اسلامي موظفند بين        

در اينجا نقش جامعه و اعضا . نندك از طريق گفتگو و مذاكره صلح و آشتي برقرار    بزهكار

ديـده و بزهكـار مـشخص       آن در رفع اختلافات كيفري و ايجـاد صـلح و آشـتي بـين بـزه                

  .دشوي اسلام جامعوي و مشاركتي محسوب مييدر واقع سياست جنا. دشومي

  

   و سازش مصالحه-3-1-2

دهد، به خود طرفهاي    به عموم مردم مي   البين  اصلاح ذات قرآن كريم، علاوه بر اينكه دستور به        
قـرآن كـريم در تعـديات و        . نـد ك مصالحه و آشتي مي    ،اختلاف و درگيري نيز توصيه به صلح      

تعارضات عليه تماميت جسماني اشخاص بعد از بيـان حكـم قـصاص در ايـن تعـديات قـضيه                 
در آيـه  . ده اسـت كـر  گذشت از قصاص از طرف صاحب حق قصاص را مطرح        صلح و  ،آشتي

ايـد حكـم قـصاص در       اي افرادي كـه ايمـان آورده      «: فرمايد سوره بقره خداوند تعالي مي     178
پس در صورتي كه ولي دم با قاتـل آشـتي نمايـد و              . ..ده است، شمورد كشتگان بر شما مقرر      

ز قـصاص بخـشيده شـود، ولـي دم بايـد در گـرفتن       ا) يعني ولي دم(قاتل از جانب برادر خود     
خونبها از روش نيكو و پسنديده پيروي نموده و حال قاتل را در نظر بگيرد و قاتل هم خونبها                   

ايـن حكـم، تخفيـف و رحمـت از جانـب      . را با نيكـي و خـوبي و خوشـي بـه ولـي دم بپـردازد           
م قصاص نفـس و جراحـات        سوره مائده نيز پس از بيان حك       45 در آيه  .»پروردگار شما است  

) از قصاص صـرف نظـر نمايـد       (اگر كسي آن را ببخشد      ... «: فرمايدخداوند تبارك و تعالي مي    
 آمـده   ا سـوره شـور    40 باز در همـين خـصوص در آيـه           .»شودكفاره گناهان او محسوب مي    

مجـازاتي هماننـد آن     ) ظلم و ستم و تعـدي بـر كـسي اسـت           منظور  (كيفر و جزاي بدي     «: است
  .»و هر كس ببخشد و آشتي ورزد پاداش و مزد او با خداوند تبارك و تعالي است. است

ديده نبايد تقاضاي مجازات  در ادامه قرآن كريم براي دفع اين تصور كه با اين وصف ستم            
مانـد و امنيـت جامعـه در خطـر قـرار            ستمگر را بكند و دست ستمگر در ظلم و ستمش باز مي           

ده در جهت مجازات ستمگر را روا شمرده و ايراد و مجـازات را              ديگيرد، ياري طلبيدن ستم   مي
ديـده  ده و مجازات ستمگر و ظالم را حق ستم كر بيان   ،كنندمتوجه كساني كه به مردم ستم مي      

اما باز تشويق به عفو و بخـشش كـرده و           ). ا سوره شور  42 و 41آيات  (است  و مظلوم دانسته    
 از انتقام و قصاص درگذرد، اين از كارهاي مهم و           هر كس كه شكيبايي نمايد و     «: فرموده است 
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  .)ا سوره شور43آيه  (»پرارزش و مطلوب است
ين ترتيب اسلام ضمن اينكه براي صـيانت از امنيـت جامعـه و عـدم تجـري جانيـان و                     ه ا ب

ديده را در تقاضاي اعِمال مجازات بزهكار       ديده، يعني بزه  متجاوزان، يعني بزهكاران، حق ستم    
شناسـد و مجـازات بزهكـار را        رسـميت مـي   بـه اسـت،   ده  كراي كه به او     ظلم و تعدي  در برابر   

اما از طرف ديگـر،     . مشروع و آن را پيامد تعدي، يعني ارتكاب بزه، عليه اشخاص دانسته است            
  .استده كرديده را تشويق و توصيه به گذشت از مجازات بزهكار  بزه،طور مكرربه

 بخشش بزهكار و صلح با وي نداشـته         ،ه تمايلي به مذاكره   ديداين در صورتي كه بزه    ربناب
در اين صـورت  . باشد، اجباري بر او نيست و او ملزم به بخشش بزهكار و صلح با وي نيست      

در واقـع شـركت در      .  مراجع رسمي و محاكمه بزهكار بـاز اسـت         به وسيله راه براي رسيدگي    
عـلاوه سرنوشـت قـضيه، يعنـي جنبـه          به.  اصلاح و مصالحه اختياري و داوطلبانه است       فرايند

از مـصالحه كنـد و    توانـد بـا بزهكـار       ديده اسـت و اوسـت كـه مـي         له به دست بزه   أكيفري مس 
ين ترتيب ارتكاب بزه اقدامي عليه دولـت و حكومـت نيـست و اقـدامي                ه ا ب. مجازات او درگذرد  

  .شوداست كه موجب خلل در روابط اشخاص جامعه مي
اگـر زنـي   «: فرمايد سوره نساء در مسائل زناشويي مي128 آيه   خداوند تبارك و تعالي در    

 مانعي ندارد كه با هم صلح كننـد         ،از طغيان و سركشي يا اعراض شوهر خود بيم داشته باشد          
ند تـا بـين     كيعني زن يا مرد از برخي حقوق زناشويي خود بر ديگري چشم پوشي و گذشت                (

ايـن عبـارت     .» و آشتي بهتـر و برتـر اسـت          و صلح  )دشوآنها صلح و آرامش و توافق برقرار        
 اگرچه در مورد اختلافات زناشويي ذكر شده است، اما بديهي است كه بيانگر يـك                »الصلح خير «

  .دشوقانون همگاني است و روابط بين مردم در همه امور مشمول اين قاعده مي
بـه آن توصـيه و      البين تأكيد شده و با تعابير مختلف        در روايات نيز بر اهميت اصلاح ذات      

 در ادامه چند مـورد      . انجام آن از مسلمانان درخواست شده است       است، همچنين سفارش شده   
  .شوداز آنها بيان مي

  
   رواياتالبين در  اصلاح ذات-3-2

 امـام    خـود  السلام در آخرين روزهاي حيات در وصيت خويش به فرزنـدان          حضرت علي عليه  
شما و همه فرزنـدانم و هـر كـس را           «: اندلسلام فرموده ا حسن عليه السلام و امام حسين عليه      

البـين سـفارش   رسد به پرهيزگاري و نظم در امـور و اصـلاح ذات           نامه من به او مي    كه وصيت 
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البين از نماز   اصلاح ذات : فرمودمن از جد شما صلي االله عليه واله و سلم شنيدم كه مي            . كنممي
  ].47، نامه 421، ص 18 [»و روزه برتر است

تر از اينكه اصلاح بين مردم و ايجاد صلح و دوستي بين آنان             چه تعبيري رساتر و واضح    
اصـلاح  . دشـو در رتبه نماز و روزه است و در مـواقعي از نمـاز و روزه هـم بـا ارزشـتر مـي          

تـوزي در    كشمكش و كينـه    ،دشمني. ها است ها و كينه  باعث رفع كشمكشها و دشمني    البين  ذات
 ،بـه همـين علـت از بـين بـردن كينـه            .  و عـدم انـسجام جامعـه اسـت         جامعه موجب گسستگي  

 يعني اصلاح بين طرفهاي خصومت و اختلاف از چنان اهميتي برخـوردار             ،خصومت و منازعه  
  .شوداست كه در مواقعي برتر از نماز و روزه مي

كـه  اسـت   الـسلام نقـل شـده       الشيعه از امـام صـادق عليـه       در همين رابطه در كتاب وسائل     
 برتر و بهتر از اصلاح بين       ،دهدبعد از انجام واجبات هيچ كاري كه شخص انجام مي         : دندفرمو

  .]8، حديث 163، ص 13، ج 19 [مردم نيست
البين به عنوان صدقه، يعني كمك و يـاري بـه مـردم و افـراد                در معارف اسلامي از اصلاح ذات     

يجاد صلح و آشتي بين مردم اسـت        اي كه خداوند دوست دارد، ا     صدقه«: نيازمند، نيز ياد شده است    
، 17 [»گردنـد شوند و نزديك كردن آنها است هنگامي كه از هم دور مـي       هنگامي كه با هم دشمن مي     

تـر   فراتر از آن اينكه اصلاح بين مردم از صدقه دادن به پول، دوسـت داشـتني          .]1، ح   209، ص   2ج  
اصـلاح بـين دو نفـر بـراي مـن           « :فرماينـد حضرت امام صادق عليه الـسلام مـي       . ده است شقلمداد  

  .]2، ح 209، ص 2، ج 17 [»تر از اين است كه دو دينار صدقه دهمداشتنيدوست 
وقتـي  . دشومسلم است كه در سايه رفع خصومتها و اختلافها در جامعه امنيت برقرار مي             

عـه  شود، بزهكار خود را فردي مطرود از جام       ديده و بزهكار صلح و آشتي برقرار مي       بين بزه 
 همـين امـر باعـث پيـشگيري از          كهند  كيابد و احساس همبستگي با جامعه اطراف خود مي        نمي

ديده نيز بـا تـصالح و آشـتي بـا بزهكـار احـساس               بزه. شود او مي  وسيلهبهارتكاب مجدد بزه    
. شـود  درد و نگراني او كاسته مـي       ،كند و از رنج   د و خود را بازنده تلقي نمي      كنپيدا مي آرامش  

 بر   شده  وارد هايالبين كه عادلانه و از روي عدالت است، خسارت        وه در سايه اصلاح ذات    علابه
  .كندخاطر ميد و از نظر رواني و عاطفي هم احساس امنيت و آرامششواو جبران مي

البين و ايجاد صلح بين مـردم و رفـع          به اين جهت است كه اسلام تا اين حد به اصلاح ذات           
آن را  دانـد و    طي برتر از نمـاز و روزه مـي        يرا در شرا  دهد و آن  ت مي كدورتها و دشمنيها اهمي   

  .ندكبعد از انجام واجبات برترين و بهترين كار معرفي مي
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براي اقدام به اصـلاح بـين مـردم اطمينـان از حـصول نتيجـه لازم نيـست و صـرف تـلاش و                         
 و به آن ترغيب     نفسه ممدوح بوده  كدورت و اختلاف بين مردم في     ،  كوشش در جهت رفع خصومت    

. ده است ش پاداش و ثواب فراوان مقرر       ،شده و براي فردي كه در راه اصلاح بين مردم قدم بردارد           
كسي كـه در راه آشـتي دادن دو         «:  نقل شده است   صلي االله عليه واله و سلم     از پيامبر گرامي اسلام     

فرسـتند و    بر او درود مـي     ،گرددنفر قدم بردارد فرشتگان خداوند تبارك و تعالي تا زماني كه برمي           
در تأكيد اين مطلـب در       .]7، حديث   163، ص   13، ج   19[» دشوپاداش عبادت شب قدر به او اعطا مي       

از نهايت سعادت فرد تلاش و كوشش وي در اصـلاح بـين مـردم               «: شود مي دهخوانروايت ديگري   
البين مطلوب بـوده و      بنابراين، خود سعي و تلاش در جهت اصلاح ذات         .]1622، ص   2، ج 20 [»است

  .دشوبه خودي خود خوشبختي بلكه كمال خوشبختي فرد محسوب مي
نـد تـا افـراد      كالبين مـي  ين ترتيب اسلام آحاد جامعه را دعوت و تشويق به اصلاح ذات           ه ا ب

البين ميـان طرفهـاي اخـتلاف بـويژه در امـور            جامعه اسلامي با رغبت و علاقه در اصلاح ذات        
از اين جهت بر حضور و مشاركت اعضاي جامعه، بويژه جامعه محلـي             . نندككيفري مشاركت   

 حـل و    فراينـد كه تحت تأثير مستقيم ارتكاب بزه واقع شده است، به عنوان يكـي از كُنـشگران                 
  .كندفصل اختلاف ناشي از ارتكاب بزه تأكيد مي

گويي و قرار    راست ،رغم اين همه دستور به صدق     البين چنان است كه، به    تأكيد بر اصلاح ذات   
البـين بـراي ايجـاد صـلح و         داشتن دروغگويي در شمار گناهان كبيـره، اگـر در راه اصـلاح ذات             

دوستي بين طرفين لازم باشد سخن دروغي گفته شود، مجاز است و نه تنهـا گنـاه نيـست بلكـه         
در . البـين اسـت  د و داراي ارزش و پـاداش اصـلاح ذات    شـو اصلاً اين سخن دروغ محسوب نمي     

  .]5 حديث ،210، ص2، ج17 [»اصلاحگر و آشتي دهنده دروغگو نيست«   است كه آمدهروايت
البـين و برقـرار كـردن آشـتي بـين           ين ترتيب اگر فرد اصلاحگر در جهـت اصـلاح ذات          ه ا ب

 سـخنِ   ؛ بگويـد  ،كه خلاف واقع است و اصلاح متوقـف بـر آن اسـت            را   سخني   ،طرفين اختلاف 
 سـخنان اصـلاحي اگـر سـخن خـلاف واقعـي كـه در                به عبـارتي در   . دشودروغ محسوب نمي  

شـود و احكـام سـخن        اين سخن دروغ شـمرده نمـي       ،پيشبرد اصلاح مؤثر است هم گفته شود      
راسـت و دروغ و ايجـاد       : سخن بر سه قسم است    «: در روايتي ديگر آمده است    . دروغ را ندارد  

از شخـصي   : دفداي شما شوم اصلاح بين مردم چيـست؟ فرمودن ـ        : سؤال شد . صلح بين مردم  
اما وقتـي تـو     . دشوشنوي كه اگر به گوش او برسد، ناراحت مي        درباره فرد ديگري سخني مي    

گـويي از فـلان شـخص در        اي بـه او مـي     خلاف آنچه در مورد او شنيده     بيني، بر آن فرد را مي   
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  .]1623، ص 2، ج20[» گفتمورد تو شنيدم كه خوبي تو را اين چنان و آن چنان مي
 دروغ هـم    ،، سخنان اصلاحي در صورتي كه مطـابق واقـع و راسـت نباشـد              بر اين اساس  

در ايـن مثـال در      . نيست و قسم سومي است كه همان ايجاد صلح و دوستي بين مـردم اسـت               
در . كنـد واقع فرد مصلح با اين گفتار خود از ايجاد دشمني جديد بين اين دو نفر پيشگيري مي                

 االله عليه و آله و سـلم در وصـيت بـه حـضرت علـي                 همين زمينه از پيامبر گرامي اسلام صلي      
آميـز در راه    خداوند تبارك و تعالي دروغ مصلحت     «: كه فرمودند است  السلام روايت شده    عليه

انگيز در جهـت اخـتلاف و دشـمني و جـدايي            آشتي بين مردم را دوست دارد و راست مفسده        
  .]255، ص 4، ج 21 [»داردمردم را دشمن مي

البين و ايجاد صلح و سـازش بـين مـردم كـه             يدي است بر اهميت اصلاح ذات      اينها تأك  همه
 دولـت   تأكيد بر نقش مهم جامعه و اعضاي جامعه، به عنوان جامعه مدني نه به عنوان نماينـده                

 حل و فصل اختلافهاي بين مردم است كه در ايـن ميـان اختلافهـاي             فرايندو مراجع رسمي در     
ارند و در راستاي حل و فصل مسائل ناشي از ارتكاب بزه و             كيفري اهميت بيشتر و بسزايي د     

 اصـلاح   فراينـد ديده و بزهكار، اگر فرد اصلاحگر به عنـوان يكـي از كنـشگران               اصلاح بين بزه  
ند، نه تنها مجـاز اسـت       ك اظهارات خلاف واقع مانند آنچه را در روايت آمده بيان            ،ناگزير شود 

  .دهداي نيز انجام ميبلكه عمل پسنديده
البين داراي چنان اهميتي است كه براي ايجاد صلح و دوستي و انجام اصـلاح از                اصلاح ذات 

المـال  بيـت . دكـر المال مسلمين و از اموال در اختيار رهبر مـسلمين در ايـن راه بايـد هزينـه                  بيت
؛ 75، ص   5، ج 16[ دشـو اي است كه از آن در جهت مصالح مسلمانان هزينـه مـي            مسلمين بودجه 

دن منازعات و حل اختلافات بين مسلمانان ـ بويژه در دمـاء ـ    كرو برطرف ] 445، ص 43، ج 22
المال  به طوري كه از بيت     ؛]251، ص   6، ج   23؛  415، ص   43، ج   22[ از مهمترينِ اين مصالح است    

  .]246، ص 14، ج 24[ تعبير به مصالح مسلمين شده است
ه خداوند تبارك و تعالي در آيـه         المال مسلمين زكات است ك    يكي از منابع تأمين بيت    

 سوره توبه به پيامبر گرامي اسـلام صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلم، گـرفتن زكـات از                      103
  همـين سـوره قـرآن كـريم چگـونگي هزينـه              60در آيـه    . مسلمانان را امر فرموده است    

 پرداخـت بـدهي     بـراي دن زكات را بيان فرمـوده و دو مـورد از مـوارد آن را هزينـه                  كر
در صورتي كـه بـدهكار      . استبرشمرده) االله في سبيل (و در راه خدا     ) غارمين(بدهكاران  

د شوالمال پرداخت مي  اش نباشد، بدهي او از زكات و بيت       شخصاً قادر به پرداخت بدهي    
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منظور از بـدهي هـم       .]357 و   356 ص ،ص 15، ج   22 ؛ 391، ص 2، ج 26؛  235، ص   4، ج   25[
گر بواسطه تلـف كـردن مـال شـخصِ ديگـر و غيـر آن باشـد و اختـصاص بـه                       اعم است حتي ا   

  .]361، ص 15، ج 22[ خصوص دين و قرض ندارد
ديده وارد شده و بزهكار توانايي      بنابراين در مواردي كه در اثر ارتكاب بزه خساراتي به بزه          

عمل خود نـادم  مالي جبران آن خسارات را ندارد و ـ در سايه مذاكرات اصلاحي و ترميمي ـ از   
 ناشـي از ارتكـاب   هايخـسارت آيد تا بتوانـد  المال به كمك او مي و پشيمان شده و توبه كردهبيت     

كه ) غارم(يكي از مصاديق بدهكار     ]. 359، ص   15، ج 22؛  122، ص   1، ج 27[ اش را جبران كند   بزه
بـدهكار  البـين و آشـتي بـين مـسلمانان          اند، كسي اسـت كـه در راه اصـلاح ذات          فقها متذكر شده  

حتــي اگــر فــرد  .]362 و 361 صصــ ،15، ج22 ؛392، ص 2، ج26؛ 251، ص 1، ج28[ شــودمــي
ه، بـه يكـي از       شـد  اصلاحگر براي رفع اختلاف و منازعه بين دو طرف اخـتلاف، خـسارات وارد             

ا وي منكر نقـش خـود در آن اسـت، را            ام ،داندطرفين كه آن را ناشي از عمل طرف مقابل مي         
 المـال را از بيـت   است  ده  كرتوان اين مالي را كه پرداخت       د بپردازد؛ مي  شخصاً از مال خو   

  .]198 ص 29؛ 370، ص15، ج22[ به وي پرداخت كرد) االله زكاتسبيلاز سهم في(
ديده و بزهكار اگر فرد اصلاحگر مـالي بـراي          بنابراين در راه اصلاح و آشتي بين بزه       

ديـده و   ر اصلاحگر در راه اصـلاح بـين بـزه         پيشگيري از اختلاف يا رفع آن بپردازد؛ يا اگ        
المـال قابـل    از محـل زكـات و بيـت       ) بـدهي ( اين پرداخت و اين ديـن        ،بزهكار بدهكار شود  

طـوركلي   بـه  .جبران و قابل ادا است و بر حاكم اسـلامي اسـت كـه آن را بـه وي بپـردازد                    
اسـت و   ) سـوره توبـه    60مذكور در آيه     (»في سبيل االله  «هاي بارز   البين از نمونه  اصلاح ذات 

البـين تـصريح    دن ابتـدايي زكـات بـراي اصـلاح ذات         كـر اي از علماي اسلام به هزينه       لذا عده 
 الـسلام  در روايات آمده كه حضرت امام صادق عليه.]198، ص 29؛ 224 ص  ،5، ج   30[اند  كرده

ز در صورت مـشاهده منازعـه بـين دو تـن ا           «: اندبه يكي از كارگزاران مالي خود فرموده      
 »پيروان ما با پرداخت از اموال من منازعه را برطرف و ميـان آنهـا آشـتي برقـرار نمـا                    

ــديث209، ص2، ج17[ ــركاروان   .]1، ح ــه، س ــه ابوحنيف ــين رابط ــه  در هم ــان كوف دار حاجي
من و دامادم در مورد ميراثي با هم اختلاف و مشاجره داشتيم، مفضل بن عمر به                «: گويدمي

د و ما را به منزل خود خواند، نـزد او رفتـيم و او بـين مـا را بـا                      ما رسيد و مدتي درنگ نمو     
پرداخت چهارصد درهم آشتي داد و از هر يك از ما نسبت به ديگـري تعهـد گرفـت و گفـت                      

السلام به من فرموده هنگامي كـه       عليهبدانيد كه اين پول از مال خودم نبود بلكه امام صادق            
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لاف دارند با مالِ ايشان اخـتلاف را برطـرف و بـين             دو تن از پيروان اهل بيت در چيزي اخت        
  .]70حديث ،312، ص6، ج31 [»آنها را اصلاح نمايم، اين پول از اموال امام عليه السلام است

تـوان از   ديده و بزهكار مي   البين و ايجاد صلح و دوستي بين بزه       بر اين اساس در راه اصلاح ذات      
بعلاوه در مواردي كه بزهكـار شـناخته        . دكرشتي برقرار   د و بين اين دو آ     كربودجه عمومي استفاده    

طـور كلـي در مـواردي كـه         ديده را ندارد و بـه      وارده بر بزه   تهايي جبران خسار  يشده نيست يا توانا   
  وارد تهاي تـرميم و جبـران خـسار       ،ه از طريق ديگري ميسر نباشد      شد  وارد تهايامكان ترميم خسار  

 .دشوديده حاصل  عمومي بايد صورت گيرد و رضايت بزهديده با پرداخت از بودجهه به بزهشد

 .البين به نوعي جنبه ترميمي داردين ترتيب رويكرد اسلام به اصلاح ذاته اب

  

  البين رويكرد ترميمي اصلاح ذات-4

در اسلام هنجارشكني و تعدي به تماميت جسماني و معنـوي اشـخاص و امـوال آنـان، يعنـي                    
بـا ارتكـاب بـزه      .  روابط ميان افراد و نه مخالفت بـا دولـت اسـت            ارتكاب بزه، باعث اختلال در    

 نـه تنهـا در      ديـده بـزه . دشـو ديـده بايـد جبـران        وارد بر بزه   تهايخسار، بويژه   هاخسارت
له ايجاد شده در اثـر ارتكـاب بـزه همـراه بـا اعـضاي                أحاشيه نيست بلكه در حل و فصل مس       

  .ه داردجامعه و نيز بزهكار حضور و مشاركت فعالِ آزادان
.  رويكرد اسلام به ارتكاب بزه عليه اشخاص و اموال ماهيـت ترميمـي دارد              ياساسطور  به

البين اصول و مبـاني     اصلاح ذات  در. البين است هاي اين رويكرد اصلاح ذات    يكي از ساز و كار    
  .موجود است اساسي عدالت ترميمي

  
   ارتكاب بزه موجب اخلال در روابط ميان اشخاص-4-1

 سوره بقره كه حكم قـصاص در مـوارد تعـدي و تجـاوز عليـه تماميـت جـسماني        178در آيه  
ده، بلافاصـله از مطلوبيـت بخـشش و گذشـت از مجـازاتِ متعـدي، از طـرف                   شاشخاص بيان   

بـه   است و سرنوشت مجـازات متجـاوز، يعنـي بزهكـار          صاحب حق قصاص سخن رانده شده     
س در صورتي كه ولي دم با قاتـل آشـتي    پ« :ديده، سپرده شده است   ديده، يعني بزه  دست ستم 

 از قصاص بخـشيده شـود، ولـي دم بايـد در             )يعني ولي دم  (نمايد و قاتل از جانب برادر خود        
 و نيـز در  .»گرفتن خونبها از روش نيكو و پسنديده پيروي نموده و حال قاتل را در نظر بگيرد        

ديده به جهت تشويق بزه سوره مائده در مورد قصاص نفس و جراحات قرآن كريم در  45آيه  
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نـد،  ك يعني از قـصاص صـرف نظـر          ؛اگر كسي آن را ببخشد    ... «: فرمايدگذشت از مجازات مي   
ديده بـراي مطالبـه     همچنين ضمن محترم شمردن حق بزه      .»شودكفاره گناهان او محسوب مي    

 وي را تشويق به گذشت      ا سوره شور  43 و 40در آيات   ) ا سوره شور  41آيه  (مجازات بزهكار   
) ظلم و ستم و تعدي بر كسي است       منظور  (كيفر و جزاي بدي     «. ده است كراز مجازاتِ بزهكار    

 پاداش و مزد او با خداونـد تبـارك          ،مجازاتي همانند آن است و هر كس ببخشد و آشتي ورزد          
هر كس كه شكيبايي نمايد و از انتقام و قصاص درگذرد، اين از كارهاي مهـم                « .»و تعالي است  
  .» مطلوب استو پر ارزش و

 اسلام ضمن اينكه براي صيانت از امنيت جامعه و عدم تجري جانيان و بزهكـاران، حـق                
ده بـه  كـر اي كـه بـه او       را در تقاضاي اعمال مجازات بزهكار در برابر ظلم و تعـدي           ديده  بزه

را تشويق و توصيه بـه      ديده   بزه اما به طور مكرر   ،  )ا سوره شور  41آيه  (شناسد  رسميت مي 
و گذشـت از مجـازات او را         بزهكـار    ند؛ در جايي صبر و شكيبايي بر سـتم        كاز مجازات مي  گذشت  

و در جايي ديگر گذشت از مجـازات        ) ا سوره شور  43آيه  (داند  امري مهم و پر ارزش و مطلوب مي       
و در  )  سـوره بقـره    178آيه  (و قصاص بزهكار را موجب رحمت پروردگار تبارك و تعالي معرفي            

 در .) سـوره مائـده    45آيـه   (ند  كبيان مي ديده  بزه گذشت خداوند تعالي از گناهان       جايي ديگر موجب  
 داراي اجـر و پـاداش      ،نـد ككسي كه از قـصاص و انتقـام گذشـت           : فرمايددگر جاي فراتر از آن مي     

بعلاوه قرآن كريم بـراي تـشويق و        ). ا سوره شور  40آيه  (است و مزد و پاداش او با خداوند است          
آيـه  (كنـد  ولـي دم، يـاد مـي   ديده،  بزهبه گذشت از مجازات، از قاتل به عنوان برادر         ديدهبزهتحريك  

بـه  ديـده   بـزه را نـوعي صـدقه و عطيـه كـه    ديـده  بزهيا بخشش بزهكار از جانب     )  سوره بقره  178
  ). سوره مائده45آيه (ند كبخشد، معرفي ميبزهكار مي

ر اسلام اينگونـه تعـديات و تعرضـات،         شود كه از نظ   از اين آيات از چند جهت استفاده مي       
 زيـرا از يـك      ؛الناسـي آن غلبـه دارد     شود و جنبه حق   اقدام عليه دولت يا حكومت محسوب نمي      

ديده، سفارش به گذشت از مجازات شده است كه همين تشويق   ديده، بزه  ستم طرف به شخص  
 تجاوزات اقـدام عليـه      دهنده اين است كه اينگونه تعديات و       نشان ديده به گذشت از مجازات    بزه

د بلكـه ايـن تعـدي و        شـو  محسوب نمـي   ديدهديده و بزه  ستمدولت و حكومت نيست و دولت         
 و از طـرف      شخص ديگـر اسـت     به وسيله و نقض حقوق شخص     تجاوز عليه اشخاص جامعه     

. اسـت  ديـده واگـذار شـده      بزه له به أديگر در اين آيات سرنوشت قضيه، يعني جنبه كيفري مس         
 و در ايـن      بـا او مـصالحه كنـد       ،نـد كتواند از مجازات و قصاص بزهكار گذشـت         اوست كه مي  



1387، پاييز3، شماره 12 دورهـــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس علوم انساني ـــــــــــــفصلنامة    

 211

  .خصوص دولت نقشي ندارد
 تجاوز يك فرد به فـرد ديگـر         بزه،بر اين اساس، اصل اول عدالت ترميمي كه به موجب آن            

 و نـه مخالفـت و تعـارض عليـه دولـت و         شـود مياست و موحب اختلال در روابط ميان افراد         
البين مورد توجه قرار دارد و اين محدود بـه تعرضـات        در برنامه اصلاح ذات    ،ننقض قوانين آ  

د بلكـه در مـوارد تعـديات و تجـاوزات بـه             شـو و تعديات عليه تماميت جسماني اشخاص نمـي       
نيز وضع به همين منوال است و دولـت و حكومـت            ) مثل مورد قذف  (تماميت معنوي اشخاص    

ار، قرار ندارد و سرنوشت قـضيه و تقاضـاي اِعمـال            طرف مقابل فرد متجاوز و متعدي، بزهك      
همچنـين در تجـاوزات و تعـديات عليـه امـوال و             . استديده سپرده شده     بزه مجازات به دست  

  .دشومالكيت نيز دولت طرف مقابل فرد متعرض محسوب نمي
 تعـدي و    ،شـود، در مـواقعي كـه تعـرض        بنابراين آنچه كه امروز جرم و بزه ناميده مـي         

ليه تماميت اشخاص اعم  از جسماني و معنوي و عليـه امـوال و مالكيـت اشـخاص                   تجاوز ع 
 هر كجا تجاوز به حقوق فردي از آحاد جامعه صورت گيرد و پـاي فـردي                 طوركليباشد و به  

الناس مورد تعرض واقـع شـده باشـد، ايـن           از اعضاي جامعه در ميان باشد و به اصطلاح حق         
 ه است و موجب اخلال در روابط اعضاي جامعـه و نقـض            ديد بزه تجاوز و تعرض اقدامي عليه    

تواند با صـلح و آشـتي       ديده مي بزه. دشو شخص ديگر قلمداد مي    به وسيله حقوق يك شخص    
ديـده بـا بزهكـار، دولـت        بـا مـصالحه و صـلح بـزه        . با بزهكار مانع اِعمال مجازات بر او شود       

 تعـدي و    بـزه، «: داردست كه بيان مي   ا اين همان اصل اول ديدگاه عدالت ترميمي      . ادعايي ندارد 
  .»تجاوز به افراد و روابط ميان آنهاست و نه مخالفت با دولت و نقض قوانين آن

  
   و بازگرداندن اوضاع به حالت قبل از وقوع بزهها ترميم خسارت-4-2

آيه (است   البين را در كنار دستور به تقواي الهي قرار داده         قرآن كريم دستور به اصلاح ذات     
مفهـوم  تقوا در اينجا بـه ايـن         ....) سوره بقره،    224 سوره حجرات، آيه     10 سوره انفال، آيه     1

جريـان  ننـد و از طـرف ديگـر، در          كاست كه از يك طرف خود افراد از نـزاع و مـشاجره دوري               
  .دشوپايمال نكشي صورت نگيرد و حقي گونه ظلم و تعدي و حقبايد هيچ البيناصلاح ذات

، آنچه كه عنـوان     ا سوره شور  43و   40 سوره مائده و   45سوره بقره،   178 بعلاوه در آيات  
 ه بـه   شـد   وارد تهايخـسار گذشت از قصاص و انتقام و مجازات است و شـامل  جبـران               ،  شد
ديده را جبران ه به بزه شد واردتهايخساربايد بزهكار د و شودر اثر ارتكاب بزه نميديده  بزه
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سـخن از   ديـده   ره بعـد از بيـان گذشـت و بخـشش بـزه            سوره بق ـ  178 چه در آيه  چنان. ندك
ديده به بنابراين گذشت و بخشش بزه. ديده شده است بزهكار به بزهبه وسيلهپرداخت خونبها  

  .شودتقاضاي اعِمال مجازات بزهكار محدود مي
صراحت بر اصلاح عادلانـه و اصـلاح از روي عـدالت            به   سوره حجرات    9همچنين در آيه    

 ايجاد صلح و آشتي بايـد در سـايه           يعني ؛  تأكيد شده است    )ما بالعدل و اقسطوا   فاصلحوا بينه (
عدالت و بازگرداندن حق هر كس به او صورت گيرد و همراه با جبـران و تـرميم خـسارتهاي                    

در مواردي كه به يكـي از       . دشو در واقع وضع به حالت قبل از وقوع بزه اعاده            ؛ه باشد  شد وارد
 به او وارد آمده است، دسـتور بـه اصـلاح            تهاييخسارده و   ش پايمال   طرفين تعدي و حقي از او     

  مادي و معنـوي وارد     تهايخسارعادلانه و از روي عدالت داده شده است؛ يعني ترميم و جبران             
 مجدداً بر ايـن امـر تأكيـد         »اقسطوا«خداوند تبارك و تعالي با فرمان       . دشوه بر او بايد لحاظ      شد
به فاصلحوا  ) به معناي رعايت عدالت   (فرمايد عطف اقسطوا    طبايي مي مرحوم علامه طبا   .ده است كر

 يعني اصـلاح و     ؛]315، ص   14[از باب عطف مطلق به مقيد و براي تأكيد است           ) ايجاد صلح وآشتي  (
  .آشتي دادن نوعي قسط و عدل و از مصاديق آن است

ديده واقع شده اسـت،      فردي بزه  بنابراين در مواردي كه منشأ اختلاف، ارتكاب بزه است و         
 مـادي و    تهايخـسار اصلاح بين او و بزهكار بايد عادلانه بـوده و در جهـت تـرميم و جبـران                   

اعاده وضـع بـه حالـت قبـل از          ديده و   ه بر بزه  د شد  وار تهايخساره به ويژه     شد معنوي وارد 
عـادي قبـل از     حتي فرد بزهكار هم مورد توجه است و او هم بايـد بـه حالـت                 .  باشد وقوع بزه 

  .دشو او پيشگيري به وسيلهارتكاب بزه بازگردد و از طرد شدن و ارتكاب مجدد بزه 
 ، معنـوي  تهايخـسار  مـادي و     تهايخـسار  اعم است و شامل      تهاخسار ترميم و جبران     البته

كـه  )  سوره مائـده   39آيه  ( چه در قرآن كريم هم در مورد سرقت       چنان. دشورواني و عاطفي مي   
 معنـوي   تهايخساركه جنبه   )  سوره نور  5آيه  (  مادي دارد و هم در مورد قذف       يتهاخسارجنبه  

ده و شتنهايي ذكـر ن ـ   و رواني و عاطفي دارد، براي ساقط شدن مجازات حد و آثار ديگر، توبه به              
 فقط جبران   تهاخسار، در جبران    ه اين ترتيب  ب. استدر كنار آن اصلاح و جبران نيز مطرح شده          

  .نظر است رواني و عاطفي نيز مد، معنويتهايخسارنظر نيست و  مادي مد تهايخسار
البـين و ايجـاد صـلح و        بعلاوه با توجه به استفاده از بودجـه عمـومي در راه اصـلاح ذات              

ي جبـران   يديده و بزهكار، در مواردي كه بزهكار شناخته شده نيست يـا توانـا             سازش بين بزه  
طـور كلـي در مـواردي كـه امكـان تـرميم              بـه  ديـده را نـدارد و     ه بـر بـزه     شد  وارد تهايخسار
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ه بـه    شد  وارد تهايخسار ترميم و جبران     ،ه از طريق ديگري ميسر نيست      شد  وارد تهايخسار
  .دشوديده حاصل ميگيرد و رضايت بزهديده با پرداخت از بودجه عمومي صورت ميبزه

 تهايخـسار ويژه  ب ـ ناشي از ارتكاب بـزه،       تهايبنابراين دراسلام به ترميم و جبران خسار      
 به حفظ و    توجه و اعاده وضع تا حد ممكن به حالت قبل از وقوع بزه، با               ديدهه بر بزه   شد وارد

افزون بر اين، اسلام به مصالحه و سازش در         . كيد شده است  أاعاده حقوق همة طرفها، اهتمام      
فـراوان    تأكيـد     تهاسايه رعايت عدالت و پرداخت حق هر كس همراه با جبران و ترميم خـسار              

 ناشـي از وقـوع بـزه، بـويژه          تهاتـرميم و جبـران خـسار      لـزوم   «ين ترتيب اسلام بر     ه ا ب. دارد
 وضـعيت قبـل از      ديده و اعاده وضع، تا آنجا كه ممكن اسـت، بـه           بر بزه ه   شد  وارد تهايخسار

ارتكاب بزه، و نيز حل و فصل مسائل ناشي از وقوع بزه براي رسيدن به توافق و آشـتي بـين                 
  .دارد تأكيد »زه و پيشگيري از زيانهاي بيشترطرفهاي ب

  
   مشاركت همه افراد درگير و متأثر از ارتكاب بزه-4-3

اصـلاح  «قرآن كريم و روايات ائمه اطهـار علـيهم الـسلام بـا شـدت فـراوان مـسلمانان را بـه                       
ننـد و   ك و ايجاد صلح و مصالحه و برقراري آشتي و دوستي بين مردم سفارش مي              »البينذات
اسلام از يك طـرف بـه خـود طرفهـاي اخـتلاف و نـزاع سـفارش اكيـد بـه                      . آن تأكيد دارند  بر  

 سازش و گذشـت     ، تشويق و ترغيب به رفع اختلاف      ،ند و آنها را دعوت    كمصالحه و آشتي مي   
و نيـز آيـات   ( ) سوره نسا128 آيه ،والصلح خير(شمارد ند و صلح را برتر مي    كاز مجازات مي  

و از طرف ديگر به كليـه مـسلمانان         ) ا سوره شور  43 و   40ه مائده،    سور 45ره بقره،    سو 178
دن اخـتلاف و    كـر فرمان به اصلاح و ايجاد صلح و دوستي بين اشخاص متخاصم و برطـرف               

دهد و افراد جامعـه را موظـف بـه ايجـاد صـلح و دوسـتي و سـازش بـين                      نزاع بين مردم مي   
رديف تقـوا و كـار نيـك و    ن مردم را هم به نحوي كه اصلاح بي؛ندكطرفهاي اختلاف و نزاع مي    

 114 سوره حجرات، آيه     10 و 9 سوره انفال، آيات     1آيه  ( دهدصدقه قرار مي   امر به معروف و   
 182آيه  (البين تغيير و تبديل در وصيت       و براي اصلاح ذات   )  سوره بقره  224سوره نسا وآيه    

 دانـد بـه سـوگند را لازم مـي       را جايز و عدم وفاي      )  سوره نسا  114آيه  (و نجوي   ) سوره بقره 
البين را در مواقعي از نماز و روزه با ارزشتر و آن  همچنين اصلاح ذات.) سوره بقره224آيه (

اي كه محبوب خداوند تبارك است و حتي دوست         را بهترين كار بعد از انجام واجبات و صدقه        
البـين را دروغ     ذات ند و اظهـارات خـلاف واقـع در راه اصـلاح           كتر از صدقه معرفي مي    داشتني
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شمارد و قدم برداشتن در ايـن راه را موجـب اعطـاي ثـواب شـب قـدر و نهايـت سـعادت                   نمي
  .كندشخص معرفي مي

البين امري همگاني است و اختصاص به مراجـع         بنابراين وظيفه انجام برنامه اصلاح ذات     
ت ديگـر، اجـراي   بـه عبـار  . البين هستندرسمي ندارد و آحاد مسلمانان موظف به اصلاح ذات    

. پـذيرد  صـورت مـي    )جامعـه محلـي   (البين با مشاركت فعال جامعه مـدني        برنامه اصلاح ذات  
ديـده و بزهكـار پيـشقدم شـوند و بـين خـود را اصـلاح                 بنابراين چه بهتر است كه خود بزه      

ديده و بزهكـار بـه علـت وجـود خـصومت           ولي معمولاً خود بزه   . نمايند و با هم سازش كنند     
گـري فـرد     شروع مذاكره و سپس مصالحه را دارند و ممكن است بدون ميـانجي             كمتر امكان 

مصلح و اصلاحگري حاضر به صلح و مصالحه با يكديگر نگردند و خود پيـشقدم در صـلح                
در ايـن   . قدم شدن نتوانند به توافق و آشتي و سازش برسـند          آشتي نشوند يا پس از پيش     و  

ي اصلاحِ بين آنها را دارند وظيفه دارند طبق آيـات           صورت، ديگر مسلمانان كه نفوذ و تواناي      
و روايات مذكور با اقدامات اصلاحي و مذاكره با طرفين، اختلاف بين آنان را اصلاح و آنان                 

بـديهي اسـت اقـدامات اصـلاحي، بـين          . ننـد كرا با هم آشتي دهند و بين آنان سازش برقرار           
از اينكـه اسـلام طرفهـاي       . گيـرد رت مـي  ديده و بزهكار است و با مذاكرة با اين دو صـو           بزه

ده و آنها را مكلف بـه ايـن امـر ننمـوده             كراختلاف را تشويق و ترغيب به مصالحه و آشتي          
البـين و جلـسات     ديده و بزهكار در برنامه اصلاح ذات      شود كه شركت بزه   مشخص مي است،  

  .و نيست اجباري بر ا،اصلاحي داوطلبانه است و اگر هر كدام مايل به شركت نباشد
ديـده و بزهكـار بـه اتفـاق در اقـدامات            ين ترتيب، در امور كيفري جامعه مدني و بزه        ه ا ب

جامعـه   ديده و بزهكار و   به عبارت ديگر بزه   . كنندمي كننده ايفا اصلاحگرانه نقش فعال و تعيين    
ون  هر سه در پايان دادن به اختلاف ناشي از ارتكاب بزه نقش دارنـد و بـد                 )جامعه محلي (مدني  

  .كندا نميدپيالبين تحقق حضور و شركت اين سه كنُشگر در مذاكرات اصلاحي، اصلاح ذات
در مـوارد  «شـود و  البين عمل مـي  اصلاح ذاتفراينددر واقع اصل سوم عدالت ترميمي در     

 ديده، بزهكـار بزههمه افراد درگير و متأثر از ارتكاب بزه اعم از      اختلاف ناشي از ارتكاب بزه      
منظور حل و فصل مسائل ناشي از ارتكـاب بـزه            به البين برنامه اصلاح ذات    محلي در  و جامعه 

  .»مشاركت فعالِ داوطلبانه دارند
، سـازش و رسـيدن بـه توافـق،          البـين  برنامه اصـلاح ذات    بعلاوه پس از شركت طرفين در     
 نيـز اختيـاري اسـت و در         ]26ـ ـ 24 صـص    9؛  25ص  ،  4[همچون ساز و كار عـدالت ترميمـي         
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 .ت عدم تمايل يكي از طرفها هيچ اجبار و تحميلي بر او نيستصور

  
   در تمام مراحل رسيدگيالبيناصلاح ذات اجراي -4-4

ورزد و سعي بـر آن دارد        اهتمام مي  ديدهه به بزه   شد  وارد هاياسلام به ترميم و جبران خسارت     
دن قـضيه و اعِمـال      ش ـ الناس تا آنجا كه ممكن است از كيفـري        تعديات و تجاوزات به حق     كه در 

اعِمـال مجـازات بـه      . دشومجازات اجتناب شود و تا حد ممكن بزهكار متحمل كيفر و مجازات ن ـ            
ديده بـر   ديده سازشي صورت نگرفته باشد و بزه      بزهكار فقط در صورتي است كه بين او و بزه         

اين در حالي اسـت كـه از يـك طـرف بـه خـود طرفهـاي درگيـر                    . مجازات بزهكار اصرار ورزد   
البـين ميـان    فارش به صلح و آشتي شده و از طرف ديگر مـسلمانان موظـف بـه اصـلاح ذات                  س

ديده و بزهكار هستند و با انجام اقدامات اصـلاحي كمتـر نوبـت بـه مرحلـه اعِمـال مجـازات                     بزه
د و سازش و آشتي صـورت       شو در واقع اگر در موردي اقدامات اصلاحي مؤثر واقع ن          .رسدمي

 آنها باز اسـت     به وسيله ي و رسيدگي    يعه به مراجع رسمي و دستگاه قضا       راه براي مراج   ،نگيرد
  .ديده اين حق را دارد كه تقاضاي اعِمال مجازات بزهكار را بنمايدو در اين حالت بزه

 و ارتكاب  استديده سپرده شده بزه بهلهأجنبه كيفري مس به اينكه وجهاز طرف ديگر، با ت
 و مـصالحه و     البـين  اصـلاح ذات   در ايـن صـورت     ،دشـو مي محسوب   ديدهبزه اقدامي عليه بزه   

، چه قبل از طرح دعوي و رفـع         اي از مراحل رسيدگي    در هر مرحله   رسيدن به آشتي و سازش    
الي الحاكم و چه بعد از آن و چه قبل از صدور حكم و چه بعد از آن و چه قبل از اجراي حكم                        

تواند با آشتي با بزهكار مانع اجراي       ه مي ديدپذير است و بزه   ، امكان و چه در حين اجراي حكم     
  .دشومجازات بزهكار 

 »خـواهي بيـشينه «ين دو مطلب در ديدگاه عدالت ترميمـي بـويژه بـر اسـاس رويكـرد                 ا
اي از مراحل رسيدگي قابليت اجـرا       هاي عدالت ترميمي در هر مرحله     نظر است و برنامه   مد

وفقيــت برنامــة ترميمــي و عــدم  و در صــورت عــدم م]116، ص 9؛ 125 و69 ص، صــ6[ دارد
  .]24، ص9[ حصول توافق و سازش، رسيدگي در مراجع رسمي صورت خواهد گرفت

  
  هاي ترميمي برنامه-4-5

، »گـري ميـانجي «  از جملـه   ،ده اسـت  شهاي متعددي مطرح    ها و شيوه  برنامهدر عدالت ترميمي    
لاح و درمـان و     هـاي اص ـ  حلقـه «،  »انديشي يا جلـسه گفتگـوي گروهـي خـانوادگي         نشست هم «
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  .») بزهكارـديده هيأت بزه(ديدگان هيأتهاي گفتگوي بزهكاران و بزه«و » سازش
گر برگـزار    بزهكار و ميانجي   ،ديدهي سه جانبه است كه با شركت بزه       فرايندگري  ميانجي

. گيردد و در پي آن بين طرفين سازش و توافق بر ترميم آثار ارتكاب بزه صورت مي                شومي
 بزهكـار از    مختلفـي ماننـد عـذرخواهي      توانـد بـه اشـكال     ر ترميم آثار ارتكاب بزه مـي      توافق ب 

ديـده، انجـام    ديـده، انجـام كارهـايي بـراي بـزه         ديده، پرداختهاي مالي، استرداد مال بـزه      بزه
، 5 [ارتكاب بزه به آن لطمه وارد شده و غيره باشد          كارهايي براي جامعه محلي كه در اثر      

و بـدون  ) غير دولتي( تواند كاملاً جامعويگري ميميانجي .]155، ص 32؛ 116، ص  9؛  101ص  
 يعني خود مقام قضايي     ،باشد) درون سيستمي ( تواند كاملاً دولتي  دخالت مراجع رسمي باشد و مي     

ي امـر   ي يعنـي مقـام قـضا      ؛باشـد ) تفويـضي (توانـد مـشاركتي     و مـي   نـد كگـري   مبادرت به ميانجي  
  .]6[ ي واگذار و تفويض نمايديج از دستگاه قضاگري را به اشخاص خارميانجي

 ،ديـده و بزهكـار    عـلاوه بـر بـزه     ) انديشينشست هم (در جلسه گفتگوي گروهي خانوادگي      
هاي آنها و كساني كه به نوعي مرتبط با بزه هستند مثـل نزديكـان، همـسايگان و نيـز                    خانواده

  .]114، ص 5 ؛78 - 76 صص، 3[ افرادي به نمايندگي از جامعه شركت دارند
درمان و سازش با شركت همه افرادي كه به شكلي با ارتكاب بزه درگير              ،  هاي اصلاح حلقه

ديده و وابستگان او، بزهكار و وابستگان او، قاضـي، مقـام تعقيـب،              و مرتبط هستند شامل بزه    
  .]149 ص9؛ 79 - 78 ص، ص3[ دشووكيل مدافع و اعضاي جامعه محلي تشكيل مي

 كننـده ، علاوه بر اعضاي جامعه، مقامات رسـيدگي البيناصلاح ذاتبودن وظيفه نظر به همگاني  
و قضات نيز مخاطب آيات و روايات هستند و موظفند طرفين را به صلح و سازش دعوت و بين                   

منعـي  همچنين  .  و در صورت عدم تصالح، رسيدگي قضايي و انشا رأي نمايند           1نندكآنها اصلاح   
  .نندك واگذار ، را به شخص ديگري كه توانايي و فرصت آن را داردالبيناصلاح ذاتندارند كه امر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانـد طـرفين دعـوا را بـه صـلح و مـصالحه              اند كه قاضي قبل از رسيدگي و صدور حكم مي         بسياري از فقها تصريح كرده    . 1

د شـو دار اصـلاح بـين آنـان     قاضي نبايد خود عهده،اند در صورتي كه طرفين اين دعوت را بپذيرند    برخي گفته  اما. ندكدعوت  

كـه در ايـن    (اما ديگر فقها با تمسك به آيات متعدد مربوط به اصـلاح ]. 447 ص، 33[بلكه بايد آن را به يك ميانجي واگذار كند      

 داننـد ز و بلكه مستحب مي يصدور حكم جا    قاضي را  قبل از رسيدگي و       به وسيله بين  ال اصلاح ذات  )نوشتار به آنها اشاره شد    

ضـــمن اينكـــه همگـــي   ].160، ص 2  ، ج35؛ 418 ، ص 8 ، ج 34؛ 170 ، ص 8ج ، 28 ؛ 871، ص 4، ج 27؛ 145، ص 40، ج 22[

 يـا تـأخير در پرداخـت      ) قبـل از ثبـوت    (يا ابطال دعوايش    ) پس از ثبوت  (قائلند كه قاضي نبايد نزد طرف ذيحق براي اسقاط حقش           

، ص  2 ، ج 35؛  871ص   ،4، ج   27؛  148، ص   40، ج   22[ طرف مقابل شفاعت كنـد و از او بخواهـد از حقـش بگـذرد                 به وسيله قش  ح

 قاضي و شفاعت وي نزد اصـحاب دعـوا تفـاوت وجـود     وسيله بهالبين در واقع بين اصلاح ذات.]340، ص 37؛ 724ص  ،  36؛  160

 .دارد
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 به هر سه صورت درون سيستمي، تفويضي و جامعوي امكانپـذير          البيناصلاح ذات بنابراين  
  .نيز مطرح و بيان شده استعدالت ترميمي گونه كه در ديدگاه همان. است

 البين اصلاح ذات  :توان گفت  مي وان شد، عن البين اصلاح ذات  با توجه به ويژگيهايي كه براي     
جلـسه گفتگـوي گروهـي      «،  »گـري ميـانجي «اي گـسترده و جـامع اسـت و همـة مـوارد              برنامه

 البـين اصـلاح ذات  توانند مـصاديقي از     مي» هاي اصلاح و درمان و سازش     حلقه«و  » خانوادگي
 بـه اينكـه عـلاوه بـر         بـسته . البين هستند اصلاح ذات  باشند و همة موارد مذكور قابل تطبيق بر       

 اصـلاح  .كننـد ديده و بزهكـار، چـه كـساني در مـذاكرات اصـلاحي و سـازش شـركت مـي                بزه
 و نتيجه مورد نظر عدالت ترميمـي كـه          ي است يهاي مذكور قابل برپا   البين به يكي از شيوه    ذات

ه و   شـد   وارد هايحل و فصل اختلاف ناشي از ارتكاب بزه از طريق تـرميم و جبـران خـسارت                
  .شودورده ميآ و آشتي بين طرفين با مذاكره و گفتگو است، برصلح

  گيري نتيجه-5

رويكرد اسلام به هنجارشكني و تعدي به اشخاص، اعم از جسماني و معنـوي و امـوال جنبـه                   
 اصـلاح   سـاز و كـار    . البين است  اصلاح ذات  ،هاي اين رويكرد  يكي از ساز و كار    . ترميمي دارد 

 مشاجره و منازعه اعم از امور حقـوقي و          ،و شامل كليه موارد اختلاف    البين عموميت دارد    ذات
 با سـاز و     ،با اين حال آنچه در عدالت ترميمي مطرح است        . دشوغير كيفري و امور كيفري مي     

 مطابقت دارد و نتيجه مورد نظر در الگوي عدالت ترميمي كه حل اختلاف              البيناصلاح ذات  كار
ه  شـد  واردهايه بـويژه خـسارت     شد  وارد هايترميم و جبران خسارت   ناشي از ارتكاب بزه از طريق       

اصـلاح   ديده و صلح و آشتي بين طرفين و برقراري صلح محلي است، با اعِمال ساز و كـار                 بر بزه 
البـين  اصـلاح ذات   به عبارتي هم اصول و هم اهداف عدالت ترميمـي در          . شودورده مي آ بر البينذات

  . البين قابل اعمال و اجرا است پرتو اصلاح ذاتموجود است و عدالت ترميمي در
تـرميم خـسارات     ، اجـراي عـدالت    ماننـد  ،البين داراي آثار متعددي است    اجراي اصلاح ذات  

 پيـشگيري از    ، عدم طرد بزهكار از جامعـه و اصـلاح او          ،ديده و جامعه محلي   ه بر بزه   شد وارد
در واكنش به ارتكاب بزه و حل و        ) يمحل( مشاركت جامعه مدني     ،ديدگيتكرار بزه و تكرار بزه    

و ي  ي قـضازدا  ،ييي و ضابطان قضا   يفصل مسائل ناشي از ارتكاب آن كاهش بار دستگاه قضا         
  .ييكيفرزدا

نظر به توجه روزافزون دانشگاهيان و صاحبنظران به الگوي عدالت ترميمي و نيـز مـورد                
ي و با توجه به     ين قضا ؤولاس م به وسيله  »ييكيفرزدا« و   »ييقضازدا«گرفتن مباحث   اقبال قرار 
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هاي عـدالت ترميمـي بـا آن،        ها و شيوه  البين و قابليت تطبيق برنامه    اصلاح ذات جامعيت برنامه   
موقعيت براي روآوري به اين برنامه مهم اسلامي فراهم شـده كـه در قالـب آن از يـك طـرف                      

اي بومي هر محـل     ههاي مناسب عدالت ترميمي با توجه به فرهنگ ملي اسلامي و قابليت           شيوه
هـاي  هاي جامعه شيوه  از طرف ديگر با توجه به فرهنگ اسلامي و نياز         . مورد اجرا  قرار گيرد    
  .دشو تأسيس و اجرا ،البين و عدالت ترميمي ابداعجديدي از اصلاح ذات

كـه در حـال حاضـر        - »شوراهاي حل اخـتلاف   «ي مربوط به    ينامه اجرا ينيين ترتيب آ  ه ا ب
 كه در مجلس شوراي     »لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم       « نيز   و - گردداجرا مي 

گذراند، جداي از مخالفت هر دوي آنها با اصـول متعـدد قـانون              اسلامي مراحل تصويب را مي    
 اساسي جمهوري اسلامي ايران و به رغم داشـتن برخـي محاسـن از جهـاتي بـا سـاز و كـار                      

زيـرا  در    ؛   چيزي اسـت كـه در اسـلام مطـرح اسـت             در مغايرتند و خلاف آن     البيناصلاح ذات 
مواردي مراجعه به شوراي حل اختلاف، حتي بدون رضايت و تراضي اصحاب دعوي، الزامي              

 اختيـاري و داوطلبانـه   البـين اصـلاح ذات  اين درحالي است كه مشاركت در       . شمرده شده است  
 حكـم بـه     همچنين شوراي حل اخـتلاف داراي صـلاحيت صـدور حكـم آن هـم صـدور                . است

را دارد كـه ايـن بـا سـاز و كـار      ) بدون شـركت بزهكـار  (مجازات حتي به صورت حكم غيابي    
افـزون بـر ايـن اعـضاي شـوراي حـل اخـتلاف افـرادي               . اصلاح و ايجاد سازش منافـات دارد      

راه ندارنـد   انتصابي از سوي دولت هستند و افراد جامعه و تشكلهاي مدني و جامعوي در آن                

 مـورد حمايـت   ، غير شوراي حل اختلاف صـورت پـذيرد  به وسيله شي  و اگر اصلاح و ساز    

  .قرار نگرفته است

هـاي  هزگونـه كـه در آمـو       با ويژگيهاي خودش و همان     البيناصلاح ذات  در اين صورت  

اين اساس بـراي     بر. دين اسلام مطرح و تبيين شده است، بايد احيا و مورد عمل قرار گيرد             

  : لازم استبينالاصلاح ذاتاجراي بهتر و مؤثر 

د و سياسـتگذاران سياسـت      شـو سـازي    قبل از هر چيز ديگـر در مـورد آن فرهنـگ            -1

البـين و اهميـت و      اندركاران امـر قـضا را بـه اصـلاح ذات           مردم و حتي دست    ،ي كشور يجنا

 و مردم را تشويق كنند كه در اختلافات خود به           هدكرخصوصيات و نحوه اجراي آن واقف       

  .اين برنامه روي آورند

 در اين راستا با تدوين و تصويب قوانين و مقررات مناسـب، زمينـه بـراي اعمـال و                    -2

ط يتوان يكي از شـرا     مي طور مثال  به .دشوالبين فراهم   اجراي گسترده و فراگير اصلاح ذات     
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  . البين قرار دادقبول شكايت را شركت قبلي در برنامه اصلاح ذات

هاي موجـود در عـدالت ترميمـي و          تبيين شيوه   در مقررات تنظيمي علاوه بر ارائه و       -3

 ،هاي جديدي نيز با توجه به شرايط فرهنگي و قومي هر محـل ابـداع              سازي آنها شيوه  بومي

  .دشوتبيين و ارائه 

بينـي آمـوزش    البـين و پـيش    دن برنامه اصلاح ذات   كرمند   در مقررات تدويني ضمن نظام     -4
 و  نيل بـه اهـداف آن، زمينـه ايجـاد             البينذاتاصلاح   تسهيل در اجراي     براياشخاص اصلاحگر   

  .ودش فراهم البيناصلاح ذاتمتصديِ ) جامعه مدارِ(تشكلها و سازمانهاي جامعويِ 
بينـي و   ديـده و بزهكـار پـيش      شـده بـين بـزه      در اين مقررات تضمين توافقات ايجاد        -5

  .دشوحمايت 

 ردي كـه تـرميم خـسارت       در مقررات مذكور چگونگي هزينه از بودجـه عمـومي در مـوا             -6

  .ودشپذير نيست و تعيين موارد آن تدوين ناشي از ارتكاب بزه به شكل ديگري امكان

گيري ضمانت اجراها را به جاي كيفـر و مجـازات بـه سـمت               در قوانين كيفري جهت    -7

ترميم و جبران خسارات ايجاد شده بر اثر ارتكاب بزه و باز گردانـدن وضـع تـا آنجـا كـه                      

 .  حالت قبل از ارتكاب بزه سوق دادممكن است به

 

   منابع-6

 .       1383  انتشارات مجد،: تهران؛ حسين غلامي:؛ كتاب كوچك عدالت ترميمي؛ ترجمه.زهِره ]1[

 شناسي،نامه دكتري حقوق كيفري و جرم؛ پايان)مباني و كنشگران(؛ عدالت ترميمي .شيري ع ]2[

       .1385دانشگاه شهيد بهشتي، به راهنمايي دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، 

 مجموعه مقالات در مورد عدالت ترميمي،(ديده در عدالت ترميمي؛ هفركم ا؛ نقش بز ]3[

  .1384انتشارات خليليان، : امير سماواتي پيروز، تهران: ؛ ترجمه)چهارم مقاله

؛ از عدالت كيفري كلاسيك تا عدالت ترميمي؛ مجله تخصصي .ح.نجفي ابرندآبادي ع ]4[

  .1382، پاييز و زمستان 10 و 9علوم اسلامي رضوي، سال سوم، ش شگاهدان

 ؛)مجموعه مقالات در مورد عدالت ترميمي، مقاله ششم(؛ عدالت ترميمي؛ .مارشال ت ]5[

       .1384انتشارات خليليان، :  تهران؛اميرسماواتي پيروز ترجمه

انتشارات : هرانگري كيفري؛ تهاي نوين عدالت ترميمي در ميانجيافق؛ .عباسي م ]6[
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 .1382دانشور

-تاريخ انديشهژان پرادل، : ؛ عدالت ترميمي؛ پيشگفتار مترجم، در.ح.نجفي ابرندآبادي ع ]7[

          .1381 انتشارات سمت، :؛ تهراننجفي ابرندآباديكيفري؛ ترجمه علي حسين  هاي

 ؛)له سوم، مقا عدالت ترميميموردمجموعه مقالات در (؛ عدالت ترميمي اهداف ؛.مايز م ]8[

        .1384 انتشارات خليليان، : تهران؛امير سماواتي پيروز ترجمه

   .1385 انتشارات سمت، :؛ عدالت ترميمي؛ تهران.غلامي ح ]9[

   عدالت ترميمي،  مجموعه مقالات در مورد( چيست؟؛ عدالت ترميمي: الملليبين؛ رويكرد .رايت م ]10[

         .1384 انتشارات خليليان، :؛ ترجمه امير سماواتي پيروز؛ تهران)اولمقاله 

  .ميلادي1983دارالمشرق، : ؛ المنجد في اللغة؛ الطبعة السادسة و العشرون، بيروت.معلوف ل ]11[

  .ق.  ه404؛ المفردات في غريب القرآن؛ الطبع الثاني، دفتر نشر كتاب، .الراغب الاصفهاني ح ]12[

 . ق. ه1398ابفروشي اسلام،  انتشارات كت:، تهران9؛ فرهنگ بزرگ جامع نوين؛ چ .سياح ا ]13[

 منشورات جماعة: هالمقدس جلدي، قم20؛ الميزان في تفسير القرآن؛ دوره .ح.طباطبائي م ]14[

         ].تابي[المدرسين في الحوزة العلمية، 

  جلدي، جلد27 از نويسندگان، دوره  جمعي با همكاري؛ تفسير نمونه؛.مكارم شيرازي ن ]15[

   .1361مية، دارالكتب الاسلا: هفتم، تهران

 ؤسسة الاعلمي م: بيروت، لبنان جلدي، 10 في تفسير القرآن؛ دوره مجمع البيان ؛.الطبرسي ف ]16[

             . هجري قمري1415، للمطبوعات

  . 1365دارالكتب الاسلامية، :  جلدي، تهران8 دوره  الاصول من الكافي؛؛.الكليني الرازي م ]17[

  

 1395 انتشارات هجرت، : صبحي صالح، قم؛ تحقيقه؛ نهج البلاغ.الشريف الرضي م ]18[

          .هجري قمري

     : جلدي، بيروت20؛ دورهه الي تحصيل مسائل الشريعه؛ وسائل الشيع.الحرالعاملي م ]19[

    ].تابي[ التراث العربي،احياء رد

  . قمري هجري1416  جلدي دارالحديث، قم،4؛ دوره ه؛ ميزان الحكم.شهري م محمدي ري ]20[

 هجري 1410 ،ه دارالكتب الاسلامي: جلدي، تهران4 من لايحضره الفقيه؛ دوره ؛.الصدوق م ]21[
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 .قمري

 :، تهرانه جلدي، الطبعة السادس43؛ جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام؛ دوره .النجفي م ]22[

        . هجري قمري1404المكتبة الاسلامية، 

    .1366 انتشارات اسلام، ،3  جلدي، چ14؛ اطيب البيان في تفسير القرآن؛ دوره  .ع.طيب س ]23[

  جلدي، مؤسسة14  و البرهان في شرح الاذهان؛ دوره؛ مجمع الفائدة.المقدس الاردبيلي ا ]24[

        .قمري  هجري1416ماعة المدرسين بقم المشرفة، لنشر الاسلامي التابعة لج

 ميالنشرالاسلا جلدي، الطبعة الثانية، مؤسسة 6دوره ؛ كتاب الخلاف؛ .الشيخ الطوسي م ]25[

                   . هجري قمري1420لجماعة المدرسين بقم المشرفة،  التابعة

، ه جلدي، الطبعة الثاني2؛ نهاية الاحكام في معرفة الاحكام؛ دوره .العلامة الحلي ح ]26[

         . هجري قمري1410للطباعة و النشر و التوزيع، سسة اسماعيليان مؤ :قم

 جلدي، الطبعة 4ي مسائل الحلال و الحرام؛ دوره ؛ شرايع الاسلام ف.المحقق الحلي ج ]27[

            . هجري قمري1403مؤسسة الوفاء، : بيروت، لبنانالثانية، 

  المرتضوية، المكتبة: جلدي، تهران8؛ دوره  ؛ المبسوط في فقه الامامية.الشيخ الطوسي م ]28[

         . هجري قمري1387

  ].تابي[لذخائر الاسلامية، مجمع ا: ؛ قم.م) الشهيد الاول(المكي العاملي  ]29[

 :قم جلدي، 8؛ مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام؛ دوره .م.سالموسوي العاملي  ]30[

            . هجري قمري1410الطبعة الاولي،

     .1365، ه دارالكتب الاسلامي: جلدي، تهران10؛ تهذيب الاحكام؛ دوره .الشيخ الطوسي م ]31[

   مجموعه مقالات در (ان در فرايند عدالت كيفري؛ ديدگ؛ حقوق و نيازهاي بزه.رايت م ]32[

 انتشارات: ؛ ترجمه امير سماواتي پيروز؛ تهران)مورد عدالت ترميمي، مقاله هشتم

         .1384خليليان، 

        .هجري قمري 1403 مكتبة امير المؤمنين عليه السلام، : اصفهان؛ الكافي في الفقه؛.الحلبي ا ]33[

  جلدي، الطبعة الاولي،9تلف الشيعة في احكام الشريعة ؛ دوره ؛ مخ.العلامة الحلي ح ]34[

         . هجري قمري1417 مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، : قم،8ج 

  الطبعة الثانية، مؤسسة جلدي،3 دوره لتحرير الفتاوي؛؛ السرائر الحاوي .الحلي مابن ادريس  ]35[
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        .قمري هجري1411بقم المشرفة، ماعة المدرسين النشرالاسلامي التابعة لج

 بقم المشرفة،  التابعة لجماعة المدرسين، مؤسسة النشر الاسلامي؛ الطبعة الثانية.م الشيخ المفيد ]36[

        . هجري قمري1410

  ].   تابي [انتشارات قدس محمدي،: ؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي؛ قم.الشيخ الطوسي م ]37[


